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  چكيده
در اين مقاله ويژگي هاي تاريخ نگـاري ثعـالبي در چهـار زمينـه ي فرهنگـي ، سياسـي ،       
اجتماعي و اعتقادي بررسي مي شود. يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهـد كـه ثعـالبي در    

عنـوان گونـه اي نـو از طبقـات     غررالاخبار با رويكردي سياست زده و در يتيمة الدهر به 
نگاريِ فرهنگي به نگارش تاريخ پرداخته است. ثعالبي تلاش كرده از روش نقلـي فاصـله   
بگيرد؛ ولي توجه به علايق مخاطبان مانع از ارائه ي تحليلي فراگير توسط وي شده است. 

از  انتقاد از منابع و مورخان شاخصه اي مهم در تاريخ نگاري ثعالبي محسوب مـي شـود.  
زاويه ي اعتقادي، تقديرگرايي تاثير بسزايي بر تاريخ او داشته و ثعالبي در برخورد با اديان 

 مورد موضوع ماهيت به توجه ديگر چهره اي از يك مورخ بي طرف را نشان داده است. با
  است. تحليلي ـ توصيفي با رويكرد تحقيق تاريخي پژوهش، روش

  يتيمة الدهر. ،غررالاخبار ،تاريخ نگاري ،ثعالبي :ها كليدواژه
  

  . مقدمه1
ه.ق)، 351ـ441ها(حك: به ويژه دوره ي نخستين حكومت آن در دوران حاكميت غزنويان ،

ديوانسالاري ايراني ـ اسلامي به جايگاه برجسته اي دست يافت و دبيـران بزرگـي در ايـن     
ديوانسالاري رشد كردند كه از لحاظ فضل و دانش و هم چنين تدبير امـور كشـور سـرآمد    
بودند. ابونصر مشكان ، ميمندي ، بيهقـي و خواجـه عبدالصـمد شـيرازي از جملـه دبيـران       
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ي غزنوي بودند. از آنجايي كه از زمان سامانيان تاريخ نگاري ايراني ـ اسلامي وارد   برجسته
مرحله ي جديدي شده و با ادبيات پيوند يافته بود، دبيرـ مورخان يا منشي ـ مورخان عرصه 
تاريخ نگاري را در اختيار گرفته بودند؛ از اين رو شايد بتوان عصر غزنوي را عصـر تثبيـت   

تأثر از ادبيات و برآمدن دبيرـ مورخان برجسته دانسـت. دبيـران برجسـته اي    تاريخ نگاري م
چون: عتبي، ثعالبي، بيهقي و گرديزي، نمونه ي بارز نقش دبيرـ مورخـان در تثبيـت تـاريخ    
نگاري منشيانه در عصر غزنوي به شمار مي آيند و حمايت امراي غزنوي از اين نوع تاريخ 

  نگاري كاملاً مشهود است. 
منصور عبدالملك بن محمد بـن اسـماعيل ثعـالبي نيشـابوري، از جملـه دانشـمندان       ابو

بـارز تـاريخ نگـاري بـه شـيوه ي      برجسته و پركـار عصـر غزنـوي، يكـي از نمونـه هـاي       
مورخان است. از وي آثار بسياري برجاي مانده است. در نوشته حاضـر دو مـورد از      دبيرـ

هـر   العصـر  اهل محاسن في الدهر يتيمة و يرهمو س ملوك الفرس غررالاخبار آثار ثعالبي يعني
دو به عربي، تاريخ نگارانه تلقيّ شده و جهت بررسي ويژگي هاي تاريخ نگاري ثعالبي مورد 
بررسي قرار گرفته است. نخستين مورد تـاريخ عمـومي و مـورد دوم بـه زعـم نگارنـدگان       

اين پرسـش اسـت    طبقات نگاري محسوب مي شود. پژوهش حاضر در پي پاسخ گويي به
ه است؟ بـراي پاسـخ بـه ايـن سـوال      كه رويكردهاي اصلي ثعالبي در تاريخ نگاري چه بود

توان تاريخ نگاري ثعالبي را در چهار حـوزه تقسـيم كـرد: رويكـرد فرهنگـي، رويكـرد        مي
سياسي، رويكرد اعتقادي و رويكرد اجتمـاعي. بـه نظـر مـي رسـد دو رويكـرد سياسـي و        

هنـد و رويكردهـاي اجتمـاعي بـا     اريخ نگاري وي را تشـكيل مـي د  فرهنگي كالبد اصلي ت
  به مخاطبان مورخ در درجه ي دوم اهميت قرار دارند. توجه

بيـات عربـي انجـام    درباره ي زندگي و آثار ثعـالبي تحقيقـات متنـوعي در حـوزه ي اد    
است. از آن جايي كه ثعالبي بيشتر به عنوان اديبي برجسته شهرت يافتـه ، همـين امـر      شده

جنبه ي تاريخ نگاري او را تحت الشعاع قـرار داده اسـت. دسـته ي نخسـت پـژوهش هـا       
هاي تاريخ ادبيات عربي با ديدگاهي كلـي هسـتند، كـه در بخشـي كوتـاه بـه ثعـالبي         كتاب

كه تاكيد اصلي نويسنده بر لغت شناسي  بروكلمان، اثر العربيتاريخ الادب اند. مانند  پرداخته
لبي و يا يكي از آثـار او  ثعالبي است. دسته ي ديگر كتبي هستند كه محققان اختصاصاً به ثعا

، وي در ايـن كتـاب   ثعالبي : ناقداً و اديباًدر كتابي با عنوان  جادراند. مانند تحقيقات  پرداخته
نتقد ادبي از ثعالبي به نمايش گذارد. در همين حوزه كتابي منموده تا چهره ي يك تلاش 

 منتشـر  2ارُفـالي ، توسـط  ابومنصـور ثعـالبي و يتيمـة الـدهر     : 1هنرِ جنگ نگـار با عنوان 
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يتيمـه و تتمـه ي آن متمركـز اسـت و     است. نويسنده در اين كتاب منحصـراً بـر     شده
ساختار و بنيان اين اثر ، به عنوان گلچينـي ادبـي را بررسـي مـي كنـد.  دسـته ي سـوم        

ذيل ابومنصور ثعالبي  باسورثپژوهش ها شامل مقالات دايرة المعارفي هستند. مقاله ي 
، منبعي مناسب براي زندگي نامه ي ثعالبي محسوب مـي شـود.   3در دانشنامه ي اسلامي

، بـه واكـاوي   دايـرة المعـارف بـزرگ اسـلامي    در  مسـاح و  آذرنـوش همچنين مقاله ي 
  شخصيت ادبي ثعالبي مي پردازند و فهرستي از آثار وي را ارائه داده اند. 

علاوه بر مقالات دانشنامه اي، پژوهش هاي بسياري درباره ي آثار ثعـالبي بـه ويـژه در    
را مي توان نام حوزه ي ادبيات نگاشته شده است. از اين رو تنها دو مقاله ي مرتبط تاريخي 

 بيشـتر  كه است شده نوشته قايدان اصغر توسط  ثعالبي نگاري تاريخ عنوان با اي برد. مقاله
 تـاريخ  قايـدان . دارد تاكيـد  ثعـالبي  نگـارش   ي شيوه و ممدوحان بررسي  ، نامه زندگي بر

 و ادبـا  تـاريخ  اي گونه به دليل همين به داند، مي ادبيات و تاريخ از تركيبي را ثعالبي نگاري
بـه نـام    ارُفـالي است. مقاله ي دوم  پژوهش  كرده جمع الدهر يتيمة كتاب قالب در را شعرا

است. در ايـن مقالـه نويسـنده كوشـيده تـا انـواع منـابع         منابعِ ثعالبي در يتيمة الدهر و تتمه
  نوشتاري و شفاهي ثعالبي  در يتيمه را بررسي و تحليل كند.

  
  ثعالبي زندگي و زمانه. 2

 ي نويسـنده  و مورخ ، اديب ، نيشابوري ثعالبي اسماعيل بن محمد بن عبدالملك ابومنصور
 بـه  نيشـابور  در ق.ه350 در او. است هجري سده پنجم اوايل و سده چهارم مشهور و پركار
 كـه  كند مي مطرح را گمان اين جادر .بود ثعالبي به مشهور و ابومنصور او ي كنيه. آمد دنيا

ي و مـتقن بـراي نظـر خـود ارائـه      دلايلـي كـاف   ، ولـي  اسـت  بـوده  نژاد عرب ثعالبي شايد
 پسـوند  بـا  او نـام  امـا . ، مقدمـه ي جـادر)  5الـف:  1990؛ ثعـالبي، 20: 1991جادر،(دهد نمي

 نيشابور در ناشناخته و بضاعت كم اي خانواده به او رسد مي نظر به. است شهره نيشابوري
 از كه گونه آن هم چنين و نشده است اشاره وي نسب و اصل به منابع در زيرا تعلقّ داشته،

 گويـاي  كـه  آيد(ثعالبي به معناي فرآوري كننده و فروشنده ي پوست روباه) برمي وي لقب
 .اسـت  نداشـته  خانوادگي ثروتي او كه كرد درك توان مي بوده،) پدرش شغل  يا(  شغلش
 ، ادب شـكوفايي  دوران تـرين  درخشـان  و بهتـرين  از آمد دنيا به آن در ثعالبي كه اي زمانه

سـامانيان، آل   چـون  عصـر  اين متقارن هاي حكومت. بود ـ اسلامي ايراني تمدن و فرهنگ
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تعيـين   نقش شكوفايي اين در هريك غزنويان نهايت در خوارزم و مامونيان زيار، آل ، بويه
  .كننده اي داشتند

 نيـك  را عربـي  و گذاشـت  سـر  پشـت  را مقـدماتي  دروس كه آن از پس جوان ثعالبيِ
 كه ميكال، خاندان خدمت به سپس ؛ آموزان پرداخت دانش تربيت و تعليم به ابتدا آموخت،
 خاندان اين ي كتابخانه از و گشت مشغول بودند، نيشابور از علماي مشهور و حاكم دودمان
 ثمـارالقلوب  و الغـة  فقه هاي كتاب او .كرد تغيير اش زندگي مسير زمان اين از .برد ها بهره

ــود را ــه خ ــل ب ــالي ابوالفض ــدان    ميك ــته ي خان ــل و برجس ــاي فاض ــيت ه ، از شخص
 تقـديم  داشته، عهده بر را نيز اين خاندان رياست زمان ) كه در آن247: 2004ميكالي(عتبي،

 ابـوالفتح  و خوارزمي ابوبكر معاصر خود، از جمله بزرگ شعراي و ادبا با ثعالبي. است كرده
 ، غزنـه  ، گرگـان  شـهرهاي  به نيز سفرهايي ثعالبي نزديكي داشت.صميمانه و بستي ارتباط 

 خود و داد مي تغيير خويش نفع به را شرايط سفرها اين در او .است داشته اسفراين و بخارا
، وشمگير بن قابوس نام به را المنهج كتاب گرگان به سفرش در. كرد مي نزديك اميران به را

 38: 1368ثعـالبي، ( ه.ق نگاشـت 381در  را الـدهر  يتيمـة  ايـن  از پس.  امير زياري، نوشت
 بـين  در و بـود  برخـوردار  فـراوان  شـهرتي  از ديگـر  ثعالبي دوره اين در ).فضائلي ي مقدمه

 ي رشـته  آوران نام از )361ـ421محمود غزنوي(حك: سلطان ي دوره نويسندگان برجسته
 ي ،مقدمـه  77: 1368ثعـالبي، (است شده مي محسوب» 4المحاضره علم« ادبي به نام خاص

  ).زوتنبرگ
 جـاحظ  را ثعـالبي  القصـر  دمية اهميت ثعالبي در عهد غزنوي به حدي بوده كه صاحب

آمـد يـاد كـرده     نخواهـد  او ماننـد  ديگـر  كـه  كسـي  عنـوان  از او بـه  و خوانـد  مي نيشابور
 و نظم در مفيد تصانيف داراي و لغت امام را نيز او كثير ابن .)26/966: 1993باخرزي،(است
 فاضـلي  و اديـب  را ثعـالبي  انباري ابن هم چنين ). 672: 1999كثير، كند(ابن مي معرفي نثر

   ).265: 1985انباري، ابن( ناميده است بزرگ
 ابـن (است شده ياد المصنفين امام و المولفين رأس عنوان با وي از نيز الاعيان وفيات در
 وي از انتقـاداتي  يـاقوت  ثعالبي، ي درباره نيكو تعاريف اين درميان). 3/178: 1978خلكان،

 و اديـب  اين ي ها كتاب كثرت المهذب بن اسعد نام به شخصي آثار بررسي ضمن او. دارد
 و تـرين  مهـم ). 640: 1993يـاقوت، (است كرده تشبيه ثعالبي آثار به را ها آن بودن مفيد غير

 و التمثيـل  اللغة، فقه ، آن ي تتمه و الدهر يتيمة: از اند عبارت ثعالبي آثار ترين شده شناخته
لبـاب   و والايجـاز  الاعجـاز  سـيرهم،  و الفـرس  غررالاخبارملوك القلوب، ثمار ، المحاضره
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 بــاب در ).Orfali,2009: 273-318الجنــان؛  ي ، مقدمــه 15ـــ6: 1994، ثعــالبي:ك.ر( الآداب
  .درگذشت ق. ه429 در او نيست. دست در دقيقي اطلاعات ثعالبي شخصي زندگي
  

  نگاري ثعالبي   گاه و روش در تاريخديد. 3
 چهارم سده تا. نمود وي روزگار تاريخنگاري به نگاهي گذرا بايد ثعالبي به پرداختن از پيش

 نظام يك ي حاشيه در امر و اين داشت قرار محدثان ي سيطره تحت اسلامي تاريخ نگاري
 حقيقــت آن ي كننــده مــنعكس بلكــه كــرد، نمــي توليــد را حقيقتــي تــاريخ. بــود علمــي

  :  چون هايي مشخصه شامل نگاري تاريخ گونه اين). 318: 1389رابينسن،(بود
  اسناد ي وشيوه اخبار ميان معلولي و عليّ ارتباط عدم. 1
  گرايي نقل و رويدادها رنگارنگي بيان و ايام قصص. 2
  ) 82و81: 1366روزنتال،(شعري شواهد آوردن. 3
   بود. زدگي سياست و سياسي گرايي نخبه. 4

 نتيجـه  ايـن  بـه  تاريخ نگاري حديث گرا دچار تغييراتـي شـد. مورخـان    سوم سده طي
 سـده  در رسيده اسـت. لـذا   پايان به سنت حديثي و اسناد از استفاده براي زمان كه رسيدند
رشـد و شـكوفايي ديوانسـالاري    . داد نشان متفاوتي ي چهره خود از  نگاري تاريخ چهارم

 و منشـيان  اسلامي در اين تغيير نقش اساسي داشت. از آن پس به جـاي محـدثان،  ايراني ـ  
 ي شـيوه  مورخـان  جديد نسل اين. برعهده گرفتند را تاريخ نگارش ي وظيفه ديوانسالاران

 تـا  كردنـد  مـي  تلاش و بودند خويش زباني ي قريحه و ذوق پيرو و نمودند لغو را حديثي
 فضـاي  در. سـازند  مطرح معين، فعاليتي عنوان ، به نگاري تاريخ در را جديدي موضوعات

 جسـتجوي  در مورخـان  دبيرـ ـ يـا  مورخـان  از حمايـت  بـا  دربـار،  هـر  عصـر  ايـن  رقابتي
 گذار تاثير نگاري تاريخ سنت بر كه رسد مي نظر به و بودند خويشتن به بيشتر  اعتباربخشي

   .بود دربارها اين به وابسته نيز ثعالبي). 175و173: 1389رابينسن،(اند بوده
هر چند كه در حوزه ي ادبيات  .است زده نگاري طبقات به دست الدهر يتيمة در ثعالبي

 تـراجم  . طبقات نگاري ياOrfali,2016:XI) (عربي يتيمه را يك گلچين ادبي معرفي مي كنند
در  را افراد از اي طبقه يا گروه حال شرح معمولاً كه بود »قديمي سنت« از اي شاخه احوال

» 5نگـاري  نـام «  را آن رابينسـن  كـه  نگاري تاريخ گونه اين). 28: 1361گيب،(گرفت مي بر
 بـر  كـه  تفـاوت  ايـن  بـا  ، اسـت  مـرگ  تـا  تولـد  از فرد يك حيات گزارش همان نامد، مي
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 شــكل زمــاني عنصــر اســاس بــر و دارد تاكيــد هــا گــروه اعضــاي افــراد از اي مجموعــه
 عنصـر  و هسـتند  شـعرا  و اديبان نظر مورد ي طبقه يتيمه در). 129: 1389رابينسن،(گيرد مي

 ويـژه  بـه  و مكتـوب  منـابع  آن اصـلي  پايه كه غررالاخبار خلاف بر. است چهارم قرن زمان
. اوست خود ديداري و شفاهي منابع بر ثعالبي اساسي ي تكيه يتيمه هستند،در ها نامه خداي

او ثقـه بـودن شـخص     گمان به. دارد بيشتري اعتماد شفاهي منابع به ثعالبي رسد مي نظر به
 امـر  و همـين  راوي و وجود روايات مستقيم از شاهدان عيني بر راستي خبر كفايت مي كند

هر چند كه در برخي اخبار نام راوي را حذف نموده  .نمايد مي حاصل اطمينان خواننده در
بـه رو   يي منـابع را بـا مشـكل رو   را آورده است. اين امر شناسـا » و قالَ«و عبارت مجهول 

  ).Orfali,2013:9-10سازد( مي
 در اختلافـات  از او پـردازد،  مـي  منابع نقد به اندك هرچند الاخبار گاهي غرر ثعالبي در

 رد را روايـت  صـحت  ديگـر  جـايي  در و كنـد  مـي  شـكايت  مورخـان  ميـان  نگـاري  سال
 1368دهـد(ثعالبي،  مـي  را نهايي نظر خود موارد بعضي در). 52 و 11: 1368ثعالبي،(كند مي

 تصـميم  و نمـوده  رهـا  را آن و ورزد مـي  سستي گيري نتيجه در مواقع برخي در ولي )13:
) روشـي كـه جامانـده از سـنت     12: 1368گـذارد(ثعالبي،  مي خواننده ي عهده بر را گيري

 جمشـيد  حـالات :« شـكند  مي را سكوت جمشيد بودن سليمان مورد در ولي. حديثي است
 همـو  كـه  انـد  گفتـه  ؛ انـس  و جن بر راندن فرمان و قدرت و نيرو در بوده سليمان همسان
 (»مكـان  و زمـان  ، دودمـان  در دو آن ميـان  تفـاوت  اسـت  بسـيار  چـه  امـا . اسـت  سليمان
 هـاي  آشـفتگي  بـر  اشـكاني  ي سلسـله  اخبـار  ذكر در ديگر بار ثعالبي ).13:  1368ثعالبي،
 نقـل  دو بـه  نمايد او مي انتقاد شاهنامه(منصوري) و خردادبه ابن ، طبري  تواريخ و روايات

 بـن  اشـك  را اشـكاني  پادشـاه  نخسـتين  بـار  يك وي كه كند مي اشاره طبري متفاوت قول
 ايـن  از را خـود  كـه  كنـد  مـي  اسـت ؛ و عنـوان   كرده معرفي  شاه اقفور ديگر بار و اشكان

ــفتگي ــا آش ــاه دور ه ــته نگ ــط و داش ــاري را فق ــه اخب ــورد ك ــادش م ــوده اعتم ــر ب  ذك
  ).  285: 1368ثعالبي،(خواهدكرد
 ثعالبي، نقد افسانه گرايي و عـوام گرايـي در   نگاري تاريخ ديدگاه ي درباره مهم ي نكته
است. اين امر در آغاز داستان هاي زال و سيمرغ و هفت خوان اسفنديار نمايان است  تاريخ

 زبـانزد  چنـد  هـر  ، گيـرم  نمـي  گـردن  بر را داستان اين درستي من:«  جايي كه مي نويسد:
 بـي  بردن لذت براي و شاهان كردن سرگرم براي ها داستان اين افزايد مي او. »باشد همگان
 ايشـان  معجـزات  و پيـامبران  بـراي  جـز  را عـادات  خوارق دست اين و مفيد است خوابان
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 از تركان شهرهاي به لشكركشي و اسفنديار داستان ي ادامه در ).52: 1368ثعالبي،(پذيرد نمي
 بازمانده پايانش تا داستان اين:« خود را اثبات مي كند گرايي عقل ثعالبي ، خوان هفت طريق

 آوردن علت او. »درست ي انديشه نه و است پذيرا را آن خود نه كه است، رستم داستان از
 و مردم شديد ي علاقه و ها قصه گونه اين شهرت اش باطني ميل با وجود را ها داستان اين

كند و نشان مي دهد كه تا چه ميزان تحت تـاثير مخاطبـان قـرار     مي ذكر ها آن به پادشاهان
 از را خود هدف و بنابراين به وضوح به نقد اين داستان هاي عاميانه مي پردازد .گرفته است

به نظر ميثمـي  ). 193: 1368ثعالبي،(نمايد مي عنوان متن كردن دلپذير ها افسانه كردن اضافه
هم جدي و هم «براي اثبات اين نكته بود كه نوشته ي مورد نظر اين گونه موضع گيري ها، 

تطابق حوادث مذكور بـا واقعيـت. همچنـين منظـور از ايـن       است و نه صرفاً براي» عالمانه
مباحث رفع ترديدها درباره ي شخص مورخ و نشان دهنده ي صلاحيت وي براي نگارش 

  ). 352: 1391تاريخ است(ميثمي،
خ نگاري ثعالبي تحليل رويـدادهاي تـاريخي اسـت. بـراي بيـان      مسأله ي ديگر در تاري

حوادث بزرگ تاريخ ايران مانند سقوط هخامنشيان و ساسانيان مي توان نمونه هايي يافـت.  
او در احوال داراي كهتر(داريوش سوم) غير مستقيم علت شكست از اسـكندر را جـواني و   

سـپاه مـي دانـد و ايـن گونـه شـرح        بي تجربگي شاه و ظلم و نارضايتي مردم و فرماندهان
دهد كه دارا در جواني به سر مي برد و دچار لغزش و غفلت و سرمستي بود، او شيوه ي  مي

دارا فرماندهان و مردم را از خود «تكبر و ستم پيشه كرد وبه قتل و آزار بي گناهان پرداخت. 
او دوبـاره در آغـاز   ). 251: 1368ثعـالبي، »(بيزار ساخت و به ديگر شاهان ارجي نمـي نهـاد  

حكومت يزدگرد ، جوانيِ  شاه و نابساماني حكومت و هرج و مرج در ميان مردم و تفرقـه  
ميان ايشان را علل شكست ايرانيان مي دانـد و پيـروزي اعـراب را جـز بـه خـاطر وجـود        

  نمي داند:    اسلام
ي نمانـده  شاه شد حالي كه جواني نارسيده بود و از دولت پارسيان جز رمق ]يزدگرد[او

بود، افكار پراكنده و مردم گروه گروه شده، كارها دستخوش نابساماني گشته و دولـت  
عرب به يمن پيغمبر اكرم كامگار و پرتو اسلام درخشان و وعده ي خداوندي كه اسلام 

  ). 471: 1368ثعالبي، ( را بر همه برتري خواهد بخشيد نمايان گشت

 خـود   نگـاري  تاريخ روش در نويس تذكره و شناس لغت عالم ، اديب عنوان به ثعالبي
 پسـند  مـورد  كـه  برگزيـده  را منشـيان  ي غررالاخبـار شـيوه   نوشـتن  در كـه  كند مي اذعان

 كرده پرهيز بيهوده نويسي خلاصه و كننده خسته هاي پرگويي از كه زيرا. باشد فرمانروايان
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به اين ترتيب او از شيوه ي نقلي بازمانده از سنت حديثي ـ اسنادي  ).2:  1368ثعالبي،(است
 ـ     اريخ نگـاري دبيرــ مورخـان را    فاصله مي گيرد و با متمايل شـدن بـه حـذف اسـناد راه ت

پيمايد. به نظر رابينسون اسناد ابزاري براي نگارش تاريخ دوره محدود پيامبر بود، از ايـن   مي
خي كاربردي نداشت. عـلاوه بـر ايـن اسـناد كامـل،      رو براي نگارش ساير موضوعات تاري

بـراي روايـت   «نيازمند استفاده از كاغذ زيادي بود و همچنين روش اسـنادي مـي توانسـت    
مزاحمت ايجاد كند و مدام در رونـد بـه هـم پيوسـته ي مطالعـه ي خواننـده ايجـاد وقفـه         

  ).182: 1392رابينسون،»(كند
او تـاريخ را علمـي    مورد تـاريخ مـي پـذيرد.   ه.ق) را در  255(ف.جاحظثعالبي ديدگاه 

داند كه منجر به شناخت اخبار پيشينيان ، دين و سنت ، خير و شر است. نگارش تـاريخ   مي
فرصتي براي مورخ است تا آوازه اش به سرزمين هاي ديگر برسد و نامش در طـول زمـان   

حقيقي نيست، زيرا تنها ماندگار شود. حال اگر مورخ فقط مقلدّ ديگران باشد، او تاريخ نگار 
: 1385؛ ثعالبي،37ـ35الف: 1387هدف او كسب درآمد از نگارش تاريخ خواهد بود(ثعالبي،

  ).37ـ35
ثعالبي اهميت خاصي براي تاريخ قائل بوده است. نشـانه ي اصـلي آن را مـي تـوان در     

ا در يافت. وي در اين كتاب موضوعات جالب و متنوعي ر ثمارالقلوبساير آثارش به ويژه 
قالب يك واژه نامـه نگاشـته اسـت. هـر كـدام از ايـن موضـوعات مجموعـه اي مفيـد از          

). براي نمونه اخبار جميله ي موصليه خـواهر  Bowen,2013:132هاي تاريخي است( گزارش
) و در نهايت خودكشي وي براي رهايي از عضدالدوله 324ـ356ناصرالدوله حمداني(حك:

د. شرح كامل اقـدامات خيرخواهانـه ي جميلـه را در حـج     ديلمي را با جزئيات بيان مي كن
ه.ق ارائه مي دهد: كمك به فقرا، آزاد كـردن غلامـان و كنيـزان، تهيـه ي سـتور بـراي       366

). 358ـ359: 1376پيادگان و در راه ماندگان و بخشش ده هزار دينار به خانه ي كعبه(ثعالبي،
ريخي نيز مـي پـردازد. ماننـد روايـت او     در مواردي حتي به تحليل تا ثمارالقلوب ثعالبي در

)، به عقيده ي ثعالبي كشته شدن متوكلّ 232ـ247درباره ي كشته شدن متوكلّ عباسي(حك:
شـكافي در بدنـه ي اسـلام بـود و سـرآغاز فـروريختن شـكوه و تـاريخ         «به دست تركان، 

  ).476: 1376ثعالبي،»(گرايي خلافت پس
بي به ويژه در يتيمه، الحاقـات هسـتند. اشـعار،    نكته ي قابل توجه در تاريخ نگاري ثعال

ها و كتاب هاي شخصيت هاي ادبي با هدف نشان دادن نمونه اي از نظم و نثر  آن هـا   نامه
اضافه شده است. وراي اين هدف به نظر مي رسد ثعـالبي سـعي دارد بـا انتخـاب قطعـات      
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 ـ   رِ تـاريخ فرهنگـي)   خاص ادبي ، به گونه اي به ادب نگاري(به مفهوم امـروزي و وسـيع ت
كه در يتيمه زياد به چشم ميخورنـد. ايـن اشـعار مناسـبتي     » مناسبت«نخست، اشعار بپردازد.

 6مطرانيسبب آشنايي خواننده با حوادث جاري و حقايق تاريخي مي شود مانند نوروزيه ي 
). دوم، اشعار هجو يا هجويات، كه شاعران عليه يكديگر سروده انـد  165: 1387(آذرنوش،

بر خلفا و اعتراض به فروختن القـاب  7ابوبكرخوارزميعليه خليفه و امير؛ مانند هجويات  يا
). سوم، نمونه ي نامه هـا،  4،ج264: 1983توسط ايشان از اين دست هجويات است(ثعالبي،

به ويژه سلطانيات كه براي درك اوضاع و روابط سياسي و وضعيت ديوان هـا مفيدنـد، بـه    
 ابواسـحاق صـابي  مثال مناسب در اين مورد را مي تـوان در فصـل   فراواني ديده مي شوند. 

) در پـس زمينـه ي   338ـ ـ372ديلمي(حك: عضدالدولهيافت. ابتدا وضعيت ديوان در عصر 
به  عزاّلدوله بختيارزندگي و عملكرد صابي نمايان شده و بعداً براي نمونه، نامه نگاري هاي 

). كه منبع مهمي 2،ج298ـ290: 1983در غزنه بر آن افزوده شده است(ثعالبي، سبكتكينامير 
براي بررسي مناسبات غزنويان و آل بويه محسوب مي شود. به عكـس در غررالاخبـار، بـا    
وجود آنكه اثري جدي و مستند در تاريخ نگاري است، اشعار و متـون الحـاقي جـز بـراي     

ويژه آن كه ثعالبي به لـذت بخـش بـودن تـاريخش      زينت بخشي به متن به كار نرفته اند به
براي خواننده اهميت مي دهد و وي ادامه دهنده ي سنت افزودن شواهد شـعري در تـاريخ   
نگاري اسلامي است. در واقع الحاقات در غررالاخبار بر خلاف يتيمه داراي ارزش تاريخي 

، نكات و جملات پندآموزي نيستند. به جز اشعار، ثعالبي در قسمت پاياني زندگي هر پادشاه
 ، آداب الملـوك منسوب به آن را مي افزايد. جملاتي كه در برخي از آثار ديگر او نيز مانند: 

  ديده مي شود.اللطائف  اللطف وو  لطائف المعارف،  درر الحكم
  

با اين اوصاف، تاريخ نگاري ثعالبي را مي توان در قالب چهار رويكرد مورد بررسي قرار  .4
ويكرد فرهنگي، رويكرد سياسي ، رويكرد اعتقادي و رويكرد اجتماعي، كه در زير بـه  داد: ر

  هر كدام از اين موارد اشاره مي شود.
  

  رويكرد فرهنگي 1.4
رويكردهاي فرهنگي ثعالبي در يتيمه ي او متبلور است؛ جايي كه با غوطه ور شـدن در آن  

نقاط سرزمين هاي اسلامي در قرن مي توان كاملاً فضاي فرهنگ و ادب عربي را در اقصي 
). ثعالبي با بيان زندگي و آثار ادبـا و شـعرا ، روابـط    163: 1387چهارم درك كرد(آذرنوش،
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ها با يكديگر، مدح و هجو، تاريخ ادبيات و فرهنگ را مي نگارد .علاوه بر اين مي تـوان   آن
شـكوه از   انواع موضوعات شعري را درك كرد موضوعاتي چون: سياست، شوخي و هزل،
.  ثعـالبي  8روزگار، اشعار وصفي، عشق و سرگرمي، اخوانيات، مكارم اخلاقي و شعر كتـّابي 

سه مركز اصلي ادب پروري را متمايز مي كند. ابتدا دربار دولت حمداني ، دربار آل بويـه و  
 عصـر  سپس خراسان بزرگ و مشخصاً نيشابور و بخارا به عنوان تخت گـاه سـامانيان. ايـن   

 توسـط  شـاعر  كاتبـانِ  و اديب وزيرانِ تعدد با ادبيات بر منشيان و دبيران ي غلبه با مساوي
رد نظـر  مورخ  ابتدا زندگي نامـه اي كوتـاه از فـرد مـو     واقع در .است شده شاخص ثعالبي
مي دهد. در اين شرح حال او به دو مقوله اهميت مي دهد: نخست روابـط اديبـان بـا      ارائه

توجه حاكمان به ادبيات و دوم روابط دروني اديبان با يكـديگر و  دستگاه حكومتي و ميزان 
 وضـعيت   و چهـره  معرفـي  در ازخـويش  پـس  آثار بر زيادي تاثير برگزاري مجالس. يتيمه

 ايـن  درخشان ي ستاره). 36: 1381رحيمي،(گذاشته است حمداني خاندان ويژه به فرهنگي
. اسـت  حلـب  حمدانيان موسس )ق ه.356ـ333: حك( الدوله سيف پروي ادب در خاندان
 را دربـارش  و پردازد مي اديب و شاعر ي الدوله سيف مدح به كاستي و كم هيچ بي ثعالبي

شخصصيت مهم ادبي ديگـر از   ).1ج37: 1983ثعالبي،(نامد مي »الأدبا موسم«و »الآمال قبلة«
حمداني، پسر عم سيف الدولـه اسـت كـه     ابوفراساين خاندان كه ثعالبي بر آن تاكيد دارد 

). از جملـه  1ج57: 1983اشعار زيادي در قالب نامه ميان آن دو رد و بدل شده است(ثعالبي،
بزرگترين شعرايي كه مدتي در دربار حمـداني حضـور داشـت، ابـوبكر خـوارزمي اسـت.       

نـد.  بـه   شخصي كه ثعالبي قسمتي از رواياتش را در باب خاندان حمداني از وي نقل مي ك
طور كلي ثعالبي علاقه و ارادتي خاص به شـعراي شـام داشـته و آنـان را بـر شـاعران، بـه        
خصوص شاعران عراقي برتر مي داند . او دليل اين برتري را در خلوص زبـان عربـي نـزد    

دورند. در حالي كه زبان عربي در مناطق » بلاد عجم«اهالي شام عنوان مي كند، زيرا آنان از 
ــين ــراق و ب ــرين فصــاحت و اصــالت خــود را از دســت داده اســت(ثعالبي،   ع  1983النه

  ). 1ج34ـ33:
بيـان مـي شـود. در     صاحب ابن عباداما وضعيت فرهنگي آل بويه در يتيمه با محوريت 

واقع نيمه ي دوم قرن چهارم را مي توان عصر صاحب ناميد، زيرا شخصيت و آثار او حتي 
). 167: 1387ب در ايران سايه افكنـده بود(آذرنـوش،  تا سال ها پس از مرگش بر ادبيات عر

ثعالبي چنان از فضل او در علم و ادب متحير است كه سخني درخورِ وصف آن نمي يابد و 
پس از اين انبوهي از شاعران و اديبان را نام مي برد كه به خـدمتش رسـيدند و مديحـه يـا     
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). شخصـيت مهـم ديگـر    3ج226ـ225: 1983بعدها مرثيه اي براي او سروده بودند (ثعالبي،
است كه به عقيده ي ثعالبي بهترين نويسنده و بليغ ترين  ابواسحاق صابيمورد توجه ثعالبي 

محسـوب   مردم بوده است. ثعالبي معتقد است اگر صابي مسلمان بـود عاقـل تـرين آن هـا    
چـون  را مي نگاشت،  التاجي ). زماني كه صابي به اجبار كتاب152ب: 1387شد(ثعالبي، مي

». اباطيل مي نگارم و دروغ ها را به هم مـي دوزم «از وي سوال شد كه چه مي كند؟ گفت: 
سخني كه پيامدهاي سياهي براي او داشـت. هرچنـد عضـدالدوله جـانش را بخشـيد ولـي       

  ).3ج 291: 1983اموالش مصادره شد(ثعالبي،
 جزئيـات  و گيرنـد  مـي  خـود  به صعودي سير طبيعتاً شرق به غرب از ثعالبي هاي داده
 شرق در اصلي قطب دو عنوان به نيشابور و بخارا. دهد مي قرار خواننده اختيار در بيشتري

 براي موسوي ابوجعفر نام به شخصي زماني. ادبي است هاي محفل و اديبان و شاعران از پر
 گـرد  را ادبـا  و فضلا تمامي و داده ترتيب ضيافتي بخارا در كه كند مي نقل پدرش از ثعالبي
 ايـن  خواهـد  مي فرزند از پدر كه بس همين مجلس اين بزرگداشت در. بود كرده جمع هم

 بـازگو  ثعـالبي  بـراي  را آن رو وي نيـز  اين از شود؛ جاودانه روزگاران در تا بنگارد را واقعه
 شـورانگيز  و پرحـرارت  فضـاي  نشان دهنده ي روايت اين). 4ج115: 1983ثعالبي،(كند مي

  ماوراء النهر در سده چهارم هجري است.خراسان و  فرهنگي
 شعر وي زيرا ؛ نثر تا پرداخته عربي نظم به بيشتر خود شرقي روايات در ويژه به ثعالبي

 هـيچ  حـال  شرح در ندرت به جز ).1ج25: 1983ثعالبي،(داند مي ادبي نوع برترين را عربي
 نظم بر علاوه نظر مورد شخص كه دارد تاكيد مؤلف اينكه با نيامده، او نثر از اي نمونه اديبي
 ذهـن  در  آن مانـدگاري  سـبب  شـعر  موسـيقي  ثـامري  نظر به. است داشته تبحر نيز نثر در
در  امـا ). 129: 1394ثـامري، (نمـوده اسـت   الحاق را اشعار بيشتر ثعالبي رو اين از شود، مي

زيـرا از  باشد،  شرقي هاي سرزمين در عربي نثر افول آغاز آن مي تواند اصلي حقيقت علتّ
نيمه ي سده چهارم هجري فارسي نويسي به تـدريج جـايگزين نگـارش بـه زبـان عربـي       

  ).168: 1373شد(بهار،
  
  رويكرد سياسي 2.4

نهاد سلطنت موضوع اصلي و تاثير گذارِ رويكرد سياسي در تـاريخ نگـاري ثعـالبي اسـت.     
بـر آن تاكيـد   ه بارهـا در آثـارش   سلطنت گرايي وي عبارت است از انديشه ي ظلّ الهي ك

كند و در تاريخ نگاري اين انديشه را بازتاب مي دهد. در نگاهي كلي كاربرد واژه ي ظل  مي
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االله در متون ايراني و اسلامي متداول بوده اسـت و بـه عنـوان تعبيـري رايـج بـراي توجيـه        
قدسـي بـودن   «سلطنت به كار رفته است. ظل االله يا سايه ي خدا بودن در واقع مترادف بـا  

است. نويسندگان مسلمان براي مشروعيت بخشي به سلطان كمتر مي توانسـتند از  » نتسلط
بودند؛ يك راه » نيازمند ابزاري براي تداوم اطاعت مردم« فره ايزدي استفاده كنند؛ از اين رو 

حل براي پاسخ به اين نياز استفاده از مفهوم ظل االله بودن سلطان و تقدس نهاد سلطنت بود 
). ثعالبي نيز با همين هدف با استناد به آيات و روايات معتقد 112و111: 1394،(طباطبايي فر

است كه خداوند اطاعت از خود و رسولش را در راستاي اطاعت حاكم و سلطان قرار داده 
). وي خداوند را سپاس مي گويد كه شاهان را خليفه ي خود در 24الف: 1387است(ثعالبي،

). به 29ب: 1990دست گيرند و مدافع دين و امت باشند(ثعالبي،زمين قرار داد تا امور را در 
). 1: 1368باور ثعالبي دين جز به سلاطين پايدار نماند و جز با آنان دنيا سامان نگيرد(ثعالبي،

از اين رو سياست و امور پادشاهي وجه غالب بـه ويـژه در غررالاخبـار اسـت. ثعـالبي در      
كتـابي سـودبخش و كـافي از    « بر وي تكليف نمود تا فرابوالمظ غررالاخبار ابراز مي كند كه

برجسته ترين اخبار شاهان و سرگذشت آنان، آيين ها و حكمت ها ، تاريخ ها و سنت هـا،  
  ). 2:  1368بنگارد(ثعالبي،» دستورها، پيكارها ،پيروزي ها و...

د و در سير روايت ها در غررالاخبار مانند شاهنامه ي فردوسي با اساطير آغاز مـي شـون  
هاي  مشخصهنهايت به روايات تاريخي دقيق تري ختم مي شود. رويكردهاي سياسي داراي 

تكراري و عيان چون: زندگي شاهان، حكومت داري، شرح جنگ هـا و عملكردهـا اسـت.    
قهرمان تاريخ شخص شاه است و فقط نام ها و اعمال تغيير مي كنـد.  ماننـد ايـن نمونـه :     

همه ي شاهان را فرمانبردار خود كرد و بـر آنـان ماليـات مقـرر      داراي بزرگ(داريوش اول)
نمود. شهرهايي چون دارابگرد را ساخت و آتشكده ها را بر پا كرد. او نخستين كسـي بـود   

). بـه  249ـ ـ248: 1368كه سازمان نامه رساني و چاپار و چاپارداري را تاسيس نمود(ثعالبي،
رين و مهم ترين شخصيت در تاريخ ايران باسـتان،  نظر مي رسد در نگاه  ثعالبي تاثير گذار ت

اسكندر مقدوني است. آغاز داستان اسكندر، تولد او، روايات مربوط به ذوالقرنين، روابطش 
با داراي كهتر(داريوش سوم)، سفرهاي جنگي،عملكرد و شيوه ي پادشاهي و سرانجام مرگ 

  ست. به بعد) به تفصيل بيشتري بيان شده ا250: 1368او(ثعالبي،
به نظرِ ثعالبي يكي از زيان هاي مهمي كـه حملـه ي اسـكندر در پـي داشـت، تشـكيل       
حكومت ملوك الطوايفي در ايران بود. او معتقد است كه اسكندر به عمد مقدمات اين امر را 

اسكندر هيچ ترفندي را بهتر از آن ندانست كـه ميـان   « مهيا كرد. براي تباهي سرزمين ايران 
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، هر يك از لشكريانش را بر ناحيه اي پادشاه خواند » نگي و اختلاف افكندحاكمان آن دوگا
). با مرگ اسكندر چنان شد كه 259: 1368و آنان را نيمه مستقل و خودكامه گذاشت(ثعالبي،
 1368متروك شـد(ثعالبي، » آيين شاهنشاهي« او مي خواست. هر ولايتي يك حاكم داشت و

، اسكندر را چهره اي حيله گر كـه خواسـتار ويرانـي     ). اين تنها باري است كه مورخ284:
كشور بوده، معرفي مي كند؛ زيرا او براي مدتي سبب از بين رفتن فرهّ و شاهنشـاهي ايـران   

  شده بود.
در يتيمه نيز رويكرد سياسي مشهود است. چنانكه ثعالبي يتيمة الدهر را با زنـدگي يـك   

نار زندگي هنري و نقش فرهنگي و ادب پرور امير يعني سيف الدوله مي آغازد. مورخ در ك
خاندان حمداني، به بررسي اجمالي تاريخ سياسي اين سلسله نيز پرداختـه اسـت. گـزارش    
جنگ هاي سيف الدوله به عنوان محافظ حدود و ثغور جهان اسلام با روميان، اخشيديان و 

از ايـن جملـه   خوارج، ساخت قلعه در مرز بـا روم و روابـط درون خـانوادگي حمـدانيان     
). نكته ي دوم انعكاس مسائل ديواني و اداري در محتواي يتيمة 50ـ46: 1983است(ثعالبي،

موضـوعات نمايـان سياسـي برخـورد     الدهر است. ديگر مانند غررالاخبار ،خواننده فقط بـا  
كند. در يتيمه روابط پنهاني و دسيسه هاي ديوانسالاران بحث جديـدي اسـت كـه وارد     نمي

بر سـر   ابواحمد ابن ابي بكر كاتبري ثعالبي شده است. براي مثال درگيري هاي تاريخ نگا
وزراي اميـر نصـر بـن احمـد      ابوالفضل بلعمـي  و جيهاني مقام وزارت و صاحب ديواني با

 ابوبكر بن حامد). پدرِ ابواحمد يعني 4ج74: 1983ه.ق) است(ثعالبي،301ـ331ساماني(حك:
ه.ق) بود. سپس در دوره ي امير احمـد  279ـ295ني(حك:در ابتدا كاتب امير اسماعيل ساما

) به مقام وزارت دست يافت. پس از ابوبكر، جيهانيِ بزرگ بـه  295ـ301بن اسماعيل(حك:
د را محــقّ ايــن مقــام وزارت منســوب شــد. در حــالي كــه ابواحمــد ابــن ابــي بكــر خــو 

  ).4ج73:  1983دانست(ثعالبي، مي
  
  رويكرد اجتماعي 3.4

اعي به اين معناست كه مورخ تا چه ميزان از مسائل سياسي فاصله گرفتـه  رويكردهاي اجتم
و به امورعوام توجه نشان داده است. بر اين اسـاس ايـن رويكردهـا طيـف گسـترده اي از      
اطلاعات هستند؛ از احوال اقتصادي جامعه تا ذكر فرهنگ و طبقات مردم مي توانند شـامل  

  خي از اين رويكردها هستند.شوند. غررالاخبار و يتيمه نيز حاوي بر
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روابـط شـاه بـا مـردم قـرار دارنـد.        ير، تحت تاث يثعالب يخدر تار ياجتماع رويكردهاي
در  يـژه حكام در حق مردم  بـه و  يكوياز پادشاه ، اعمال ن يعموم يتعدم رضا يا يترضا
از ظلم ضحاك سخن  يجمله موارد هستند. وقت ينشهرها از ا يو بنا يها و بازساز يقحط

كـاوه   يكه پاسخ عدالت طلب ـ يداد ؛ زمان يمردم گوش فرانم يبه دادخواه ينكهوا يدگو يم
 ي). منـوچهر در روز تاجگـذار  27ـ ـ23: 1368ي،(ثعالبيدندشور يو يهنداد مردم عل يتياهم

را حـق مـردم    يشو آسـا  يت. او امنيدنما يم يانب يشخو ياش حقوق ملت را در سخنران
 يـاري شـاه   ي يفـه وظ يو قحط ـ يخشكسـال  يكنـد كـه در هنگامـه     يو اضافه مداند  يم

 ياسـت. در ادامـه ثعـالب    يارعا يانو جبران ز ياتچون كاهش مال يرساندن به آنان با اقدامات
و  يگماشت و مردم را به كشـاورز  ييدهخدا يمنوچهر بود كه بر هر دهستان ينا يدافزا يم

كه بـه روزگـار    يبزرگ يپس از آن قحط  ي). ثعالب50:  1368ي،نمود(ثعالب يقتشو يدامدار
بـه حـال مـردم     يابافراس يتوجه يدهد. با ب يرخ داده است را شرح م يابحملات افراس

 بـاران  زو، رسيدن سلطنتو به  يابافراس ينيبر همگان سخت شد. بعداً با عقب نش يزندگ
 را سـال  هفت ماليات شاه همچنين و شد ارزان كالاها بهاي و »رسيدند نوا به نوايانبي«و آمد

ــ84:  1368ي،(ثعالببخشــــيد  بــــه اســــتخر مــــردم از اي نامــــه در ســــپس). 92ـــ
 كننـد،  مـي  شـكايت  شاه نزد قحطي و بيچارگي از كه خوانيم ميم) 224ـ241(حك:اردشير

 برطــرف را نيازشــان و كنــد مــي دتمســاع آنــان بــا ساســاني اردشــير پاســخ در
 كـه  داد روي خشكسالي همم) 459ـ484(حك:ساساني فيروز زمان).در 306(همان:سازد مي
 كمـك  غـذا  تـامين  جهـت  در مـردم  بـه  ماليـاتي  بخشـودگي  و احتكار كردن ممنوع با وي
 توجـه  آنـان  شهرسازي ويژگي به ساساني شاهان مورد در ثعالبي). 372:  1368ي،(ثعالبكرد
 اقـدامات  در و شمارد برمي را اردشير توسط مختلف شهرهاي بناي. دهد مي نشان اي ويژه
 پـس . بـرد  مي نام را شاپور فر و نيشابور فيروزشاپور، شاپور، خره مانند او هاي شهر شاپور

 و بـزرگ  هـاي  پل بستن و ها كوشك و ها قنات ساختن دستور شاپور ، شهرها ساختن از
  ).338: 1368ي،(ثعالبداد را كوچك

ثعالبي به بيان طبقات اجتماعي و جايگاه هر طبقه نيز اهميت نشان مي دهد و به نظريـه  
در مورد طبقات معتقد است. به نظر صابي وقتي كه اختلافات طبقاتي در بين مردم  صابيي 

بالا مي گيرد همگي به خوبي متحد مي شـوند و هـر گـروه و طبقـه اي منزلـت و جايگـاه       
و به كاري مشغول مي شوند. كاستي ها را رفـع مـي كننـد و     خويش را به دست مي آورند

دستگير يكديگر مي شوند. با وجود تفاوت هاي اجتماعي ناشي از كمبود ها و فقر، بـا هـم   
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برابر مي شوند و با هم سازش مي كنند. زيردستان به علتّ نياز به مافوق  مطيع فرمان ايشان 
به آن ها مهرباني مي كند. اين امر اقتضا مي كند مي شوند و مافوق براي نياز به خدمتگزاران 

كه در ميان ايشان پادشاهي باشد كه از سرزمين حمايت و دفاع كند و مردمي كه جامعـه بـا   
آن ها يكپارچه شود. هر گروه در جايگاه خويش قرار مي گيـرد و وظيفـه ي هـر طبقـه را     

ه طبقات بالايي و پـاييني بـا   شرح مي دهد. ساختار و نظم اجتماعي زماني سامان مي يابد ك
  ). 152ب: 1387هم همكاري كنند(ثعالبي،

از اين رو، مورخ گروه هاي اجتماعي در عصر جمشيد را شرح مي دهد كه از آن جمله 
گروه لشكري كه نگهبان كشور بودند، گروه دانشوران تن يعني پزشـكان و دانشـوران ديـن    

در نهايت گروه بازرگانان و پيشه وران بوده يعني روحانيون، گروه نويسندگان و شمارگان و 
هر رسته ناگزير شد كه در مرز خـود  «اند.جمشيد هر گروه را بر سر وظيفه ي خود گمارد و

). ايـن گونـه   14: 1368ثعـالبي، »(بماند و از آن در نگذرد و پاي از گليم خويش فراتر ننهـد 
ان باسـتان را بيـان مـي كنـد،     ثعالبي ثبات و عدم امكان جابه جايي طبقاتي در جامعه ي اير

امري كه به نظر مخالفتي با آن ندارد. او از زبان فريدون  تقسيم بندي خدمتكاران و نـوكران  
را چنين شرح مي دهد: خدمتكاران شامل نان پـز ، آش پـز، سـاقي، فـراش و خـدمتگزار ؛      

  ).34: 1368،نوكران كه شامل دربان ، صندوقدار، پيشكار، مهتر و نگهبان مي شدند (ثعالبي
پس از اين ثعالبي ملاك احترام و منزلت اجتماعي را بررسي مي كند. در عصر جمشـيد  
پايگاه هاي مردم بر سن بود هر كس عمر بيشتري داشت در جـاي برتـر مـي نشسـت. در     
روزگار ضحاك الگوها متحول شدند و برتري اشخاص به ثروت و مالداري ايشان بـود. در  

مالداري و سابقه بود و در عهد منوچهر بزرگي بر اساس اصـالت و   زمان فريدون برتري به
قدمت شكل مي گرفت. پس از آن به روزگار كيكاووس ملاك احترام بر خرد و حكمت و 
در زمان كيخسرو بر ديانت و عفت استوار بود.در مورد ساير پادشاهان برتـري بـا شـرافت    

ــه ي     ــه اي از هم ــيروان مجموع ــر انوش ــود و در عص ــي ب ــلاك    ذات ــا م ــنش ه ــن م اي
). به نظرِ ثعالبي، ملاك منزلت اجتماعي در طول زمان تغيير مي كنـد  16: 1368بودند(ثعالبي،

و رابطه مستقيمي با خصايص شخصي شاه دارد، به عبارتي ديگر گـويي جامعـه بازتـابي از    
  ويژگي هاي مثبت يا منفي حكومت را نشان مي دهد. 

تـوان در اشـعار الحـاقي يافـت. ماننـد شـعري        رويكردهاي اجتماعي در يتيمـه را مـي  
درباره ي توصيف قحطي بخارا است. در اين قحطـي سـخت    ابومحمد مطرانيگذار از  تاثير

در توصيفات مطراني آشپزخانه ها و بازار ها خالي گشت و هيچ خوراكي پيدا نمي شد. در 
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مـال هـا از بـين    اين تنگي همه درگير بودند و گرفتاري ها شامل حال همـه شـد و جـاه و    
  ). 4ج135: 1983رفت(ثعالبي،

به نظر ملك الشعراي بهار ثعالبي در بينش اجتماعي پيرو انديشه ي شعوبيه بوده و تاريخ 
). ولي دلايلي در رد ايـن  150: 1373وي را در زمره ي كارهاي اين گروه برمي شمارد(بهار،

خاندان غزنوي ترك نژاد نگاشـته  نظريه مي توان ارائه داد. نخست آن كه تاريخ ثعالبي براي 
شده است و غزنويان علاقه اي به تفكرات شعوبيه نداشتند و چنانكه خود بهار مي نويسـد  
آنان به همراه سلجوقيان  وظيفه ي خود را  در جهت نشر دين مـي دانسـتند و حمـايتي از    

بـه زبـان    ). دوم در مورد علاقه اي است كـه ثعـالبي  151و150: 1373شعوبيه نكردند(بهار،
هـر كـس رسـول را    «تا بدانجا جلو رفته كه مي نويسد: فقه اللغةعربي داشته و در مقدمه ي 

دوست بدارد عرب را دوست خواهد داشت و هر كس عـرب را دوسـت بـدارد عربـي را     
دوست خواهد داشت... و اسلام بهترين دين و عرب بهترين امـت و عربـي بهتـرين زبـان     

ن گونه او عرب را برترين امتها مـي دانـد و ايـن بـا نظريـه ي      ). اي25: 1998ثعالبي،»(است
بنيادين شعوبيه كه مبتني بر عدم برتري عرب بر عجم است مغايرت دارد. ديگرآثـار ثعـالبي   
نيز داراي نمادهاي عربي دوستي و فارسي گريزيست. او به عمد از فارسـي پرهيـز كـرده و    

). 209و206: 1387داده اسـت(آذرنوش،  دشمني خشمگينانه اي نسبت به زبان فارسي نشان
سوم اين كه اگر ثعالبي به سخنان و عباراتي از شاهان و حكمت ايراني اشاره مي كند، نه به 
خاطر نشان دادن برتري آن ها بلكه همانطور كه خود در ديباچه اش اذعان مي كنـد هـدف   

  عوبيه.) و نه براي نشان دادن انديشه ي ش4: 1368وي پندآموزي است(ثعالبي،
  
  رويكرد اعتقادي 4.4

زماني كه يك مورخ به نگارش تاريخ خود دست مي زند، عوامـل مختلفـي مـي توانـد در     
شـيوه ي تـاريخ نگـاري وي را شـكل     انديشه و بينش وي  تاثيرگذار باشد. بيـنش مـورخ   

دهد. مهم ترين بينشي كه مي تواند در اين امـر دخيـل باشـد، اعتقـادات مـورخ اسـت.        مي
نگاه او به هستي ، نظر مورخ در مورد مشيت الهـي و نگـرش دينـي و  تعصـب     چگونگي 

مذهبي او و تاثير اين عوامل بر تاريخ نگاري، شاخص ترين موضوعاتي هستند كه مي توان 
  در اين رويكرد بررسي كرد.  

نگاه هستي شناسانه ي ثعالبي در تاريخش در موضوعات ناپايداري دنيـا ، وحـدانيت و   
ي خداوند و هدفمندي خلقت پديدار مي گردد. او زماني كه مرگ يـك پادشـاه را   فرمانرواي
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توصيف مي كند، روايت هاي وي چنان است كه گويي در حـال بدرقـه ي وي بـه سـراي     
ه.ق)  211(ف.ابوالعتاهيـه  آخرت است. مانند روايت پايان كار اسكندر كه با شعري زيبـا از  

شهر زور نزديك شد رنج سفر ايـن جهـان و رنـج    چون به « سخنش را به اتمام مي رساند:
و در سخناني كه فيلسـوفان بـر   » سفري كه به دنياي ديگر در پيش داشت با هم جمع آمدند

  تابوت اسكندر ابراز داشتند اضافه مي كند:
و بـا  » هم اكنون دريافتي كه زاده شده بودي از بهر مرگ و بنياد نهـادي از بهـر ويرانـي   

براي مردن زاده شـويد و  « قديرگرايانه ي خود را نيز بيان مي كند:نوشتن آن شعر نگاه ت
 براي خراب شدن پي افكنيد   كه شما همگان را سرنوشت، گذاشتن و گذشـتن اسـت  

  ).  282ـ278: 1368(ثعالبي،

شايد مهم ترين تاثير اعتقادات بر تاريخ نگـاري ثعـالبي در بـاورِ او بـه مشـيت الهـي و       
تقديرگرايي نمود پيدا مي كند. او علتّ اصلي هر پديده اي را به مانند هر مسلمانِ معتقد هم 
عصرش خواست خداوند و دست سرنوشت مي داند. چون داراي بزرگ پـس از مـادرش   

دادگرِ داد صاحب حق بداد و كـار را بـه جـاي خـويش     « گويد: ميهماي بر تخت نشست 
زمانه به عهد خود درباره ي او وفا كرد «و زماني كه اسكندر جانشين فيليپ شد گفت:» نهاد

). ايـن  250ـ247:  1368ثعالبي،»( و او را با كوشايي به آن جا رسانيد ، كه سرنوشت او بود
انگر است. در وصف حملات شاپور بـر اعـراب   بينش در داستان شاپور ذوالاكتاف نيز نماي

  مي گويد:
و در ادامه ثعالبي برخـورد  ». چون دست قضا و قدر بر آنان فلاكت و نگون بختي آورد

پيرزن با شاپور را روايت مي كند كه او را از كيفري سخت در آينده با خبر مي سازد و 
كـه  « خـود كشـيد زيـرا     از كشتار بيشتر تازيان برحذر مي دارد و شاپور دست از عمل

شنيده بود با ظهور پيامبر انتقام عرب وزيدن خواهد گرفت و بر پارسيان به نـام پيـامبر   
  ). 334ـ333:  1368( ثعالبي، پيروز خواهند شد

پس از اين دوباره ثعالبي دست سرنوشت را عامل اشتباهات شاپور مي داند و درباره ي 
قضا چشم جهانبين و بينشش را بپوشانيد و بر « كند: رفتن او به روم اين گونه اظهار نظر مي

بادپاي غرورش بنشانيد و كوبه ي درِ سراي تيره روزي ها را بجنبانيد و خويشتن را در برابر 
  ).335:  1368ثعالبي،»( دندان تيز بدآمدها افكند
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وضعيت فكري نيشابور معاصر حيات ثعالبي، بر اعتقـادات وي تاثيرگـذار بـوده اسـت.     
بور با آن كه مأواي تشيع بود؛ ولي در پايان قرن چهارم، شافعيان اين شهر تحـت تـاثير   نيشا

كلام اشعري قرار گرفتند و اين مكتب از اين شهر گسترش يافت. اين تحـولات فكـري بـا    
ــورك(ف.    ــن ف ــوبكر ب ــعري اب ــام اش ــالي مق ــالم ع ــوت دو ع ــحاق  406دع ه.ق) و ابواس

). مهم تـرين  56: 1377يشابور، آغاز شد(مادلونگ،ه.ق) براي تدريس به ن 418اسفرايني(ف.
اصل كلام اشعري در رابطه با جبر و مخالفت با اختيار انسان است. بي گمان ايـن كـلام در   

  انديشه ي ثعالبي رسوخ كرده و نمود تقديرگرايي در تاريخ نگاري وي تشديد شده است.
. شاهد اصلي اين ادعا را تعصبات مذهبي چندان جايگاهي در تاريخ نگاري ثعالبي ندارد

مي توان در برخورد مورخ با زرتشت و دين او يافت. او بي طرفانه درباره داسـتان زنـدگي   
زرتشت و اعمال و احكام دين وي سخن مي گويد. . ثعالبي روايات طبري از قول ابن كلبي 

وع را از را بيان مي كند كه منفي و ضد زرتشتي هستند. در ادامه روايات مثبت در اين موض
ابن خردادبه مي آورد . او با بيان روايات متعدد بي طرفي خود را نشان مـي دهـد و بـدون    
اينكه تفسير خود را ارائه دهد و درستي هر يك از روايت ها را ذكر كند ، در پايان فقط خدا 

). مورخ سعي داشته خود را از تعصبات 167: 1368را شكر مي كند كه مسلمان است(ثعالبي
ي زمانه اش دور نگه دارد و از تبعات اظهار نظـر در ايـن بـاره مصـون باشـد، لـذا از       مذهب

جانبداري خودداري كرده است. زماني كه بهرام گور به آذربايجان رفت تـا در آتشـكده ي   
 »تا به نيـايش پرورگـار بپـردازد   «آذرگشنسب به دعا مشغول شود، ثعالبي مي گويد او رفت 

گونه ثعالبي نشان مي دهد كه  به توحيدي بـودن ديـن زرتشـت     ). اين360:  1368ثعالبي،(
معتقد است. هر چند كه ثعالبي زرتشت را دوپهلو معرفي مي كند، اما بـه سـختي بـر مـاني     
ومزدك مي تازد. او مي گويد كه ماني نخستين فردي بوده كه الحاد و زندقـه را بـه وجـود    

منابع قرار گرفته اسـت، زيـرا اطلاعـات     ). ثعالبي تحت تاثير319: 1368آورده است(ثعالبي،
پيرامون اين مباحث به ويژه در مورد ماني توسط مخالفانش نگاشته شده و مورخ جـز ايـن   

  اخبارِ خصمانه، اطلاعات ديگري در دست نداشته است.
نشانه ي ديگر بر عدم تعصب و غرض ورزي مذهبي ثعالبي در برخـورد او بـا شـيعيان    

برخورد با افرادي چون  ابوالبركات علي بن الحسين علوي بهتـرين  نمايان است. ثعالبي در 
درياي ادب و بهار كرامت، « تعبيرات را در مدح و وصف وي به كار مي برد و مي نويسد: 

: 1983ثعـالبي، »(بزرگ نيشابور، شيخ علويان و نيكوترين حسـينيان و رهبـر شـيعيان اسـت    
لشريف المرتضـي ابوالقاسـم علـي بـن     ا«ره ي سيد مرتضي چنين مي نگارد:). دربا5ج181
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الحسين الموسوي النقيب ايده االله تعالي، او برادر رضي ابوالحسن مي باشد و امروز زعامت 
در بغداد به او منتقل شده است. در بزرگواري، ادب و فضل شهره است و داراي شـعرهايي  

  ).5ج69: 1983ثعالبي،»( سخت نيكوست
  

  گيري نتيجه. 5
ثعالبي، مورخ از سنت حديثي ـ اسلاميِ اسلاف خود فاصله گرفتـه اسـت.    در تاريخ نگاري 

اوبه شيوه ي دبيران سلسله ي اقوال و اسناد را حذف نموده و ادبيات را به خـدمت تـاريخ   
گرفته است تا متن تاريخي براي مخاطبان جذابيت بيشتري داشته باشد؛ مانند افزودن اشعار 

او پيشرفته تر است زيرا او افسانه ها و خوارق عادات را مختلف در پايان هر روايت. تاريخ 
و آن ها را فقط براي دلپذيري مي افزايد، زيرا كه عام  كند مي با اعترافي تحسين برانگيز نفي

و خاص مشتاق اين گونه داستان ها هستند. او حقيقت تاريخي را فداي رضايت مخاطبانش 
  نگاري را نشان مي دهد. نموده، و  اين گونه تاثير مخاطب بر تاريخ

رويكردهــاي اصــلي ثعــالبي در تــاريخ نگــاري عبــارت اســت از سياســت بــا بينشــي  
گرايانه بازمانده از تفكرات ايراني كه در غررالاخبار انعكاس يافته اسـت و رويكـرد    سلطنت

فرهنگي در يتيمة الدهر كه دبيران در آن نقش پررنـگ تـري ايفـاء مـي كننـد. او در يتيمـه       
و فرهنگ را از راه ادبيات به هم پيوند مي دهد. از نظـر ثعـالبي ايـن افـراد مهـم و      سياست 

نخبگان سياسي بودند كه تاريخ را مي ساختند؛ بنابراين كمبود رويكرد اجتمـاعي در تـاريخ   
نگاري ثعالبي ديده مي شود. در حالي كه در ميان مورخان قـرون نخسـتين اسـلامي چـون     

  د پررنگ تر است.مسعودي و يعقوبي اين رويكر
او بيشتر به  انتقاد از منابع و مورخان  پيشين پرداخته و كوركورانه راه آن ها را نپيموده و 
رواياتشان را به چالش كشيده است و اين عمل شاخص ترين ويژگي تاريخ نگاري اوست. 
 به علاوه در نگارش يتيمه ارجاعات وي به روايات شفاهي و شاهدان عيني است، زيـرا بـه  
نظر وي بر صحت خبر اعتماد بيشتري حاصـل مـي شـده اسـت. ثعـالبي در ذكـر تبيـين و        

هاي تاريخي تقريباً عملكرد ضعيفي دارد. شايد به ندرت به تبيين دسـت زده باشـد ،    تحليل
ولي نمي توان روش تاريخ نگاري او را  نقلي يا روايي صرف دانست. از زاويه ي اعتقادي، 

ري در تاريخ نويسي ثعـالبي داشـته و او در پايـان هـر روايـت ايـن       تقديرگرايي  تاثير بيشت
ي خود را نمايان مي سازد. عقيده اي كه يكي از دلايل نپرداختن مـورخ بـه تبيـين و     عقيده

تعليل  نيز مي باشد و خدا عامل حركت تاريخ است. ثعالبي در نگارش تاريخِ خود تعصب 
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اسلام نشان مي دهد، ولي اين امر سبب محكوم مذهبي ندارد، شايد گاهي ارادت خود را به 
  كردن اديان ديگر نمي شود.

  
  ها نوشت پي

1. Anthologist 

2. Orfali 

3. EI2 

معلومات و يادداشته شده ها و سخن هاي موافق حال و حكايات سلف مناسب  :المحاضره علم .4
  »).محاضرات«مقام يعني علم تواريخ(دهخدا، ذيل

5.Prosopography 

   :مطلع اين با مطراني ي نوروزيه 6
  رسيل قريباً قبله من مرُّ    بعيد هو و النيروز أتاك قد

  ).4،ج134:  1983ر.ك: ثعالبي،(

  . هجويات خوارزمي با اين مطلع: 7
  من الكني و من الألقاب ابواباً  مالي رأيت بني العباس قد فتحوا  

  ).4،ج264: 1983(ر.ك: ثعالبي،

شعر در اين دوره پديد آمده كه ثعالبي آن را كتّـابي مـي نامد؛كـه احتمـالاً منظـور از آن      نوعي از  .8
  ).120: 1394اشعار تعليمي متكلفّانه است(ثامري،

  
  نامه كتاب

  .2،تهران:نشرني،چچالش ميان فارسي و عربي)، 1387آذرنوش،آذرتاش(
ــاش( ــالبي، ابومنصــور«)، 1367آذرنوش،آذرت ــزدر » ثع ــرة المعــارف ب ــز رگ اســلاميداي ، تهــران: مرك

  .المعارف بزرگ اسلامي   دايرة
  .المنار:مكتبة الزرقاء ـ ،اردنيسامرائ مي،ابراهالادباء طبقات يف الباء نزهة)، 1985ابن انباري،كمال الدين(
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  )، تاريخ الادب العربي، عبدالحليم نجار،قاهره: دارالمعارف.1983بروكلمان،كارل(
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